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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تفصیل محقق نائینی در مخصص لبی

توان به عموم عام تمسک کرد آراء و انظار کردیم در مورد مخصص لبی و اینکه آیا در شک در مصداق مخصص لبی میعرض 

 خراسانی بود که مورد اشکال قرار گرفت و دیگریمتعددی بیان شده است. تا اینجا دو تفصیل بیان کردیم، یکی تفصیل محقق 

 تفصیل شیخ انصاری که آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 :ست کهاین ا انیشصورت گرفته است. اجمال نظراسوی محقق نایینی  از ی که در  این مسئله داده شدهتفصیل دیگر

برخی بدون اینکه  شوند.موجب تقیید موضوع حکم و تضییق آن می مخصصات لبیبعضی از  ت لبیه بر دو قسم هستند:مخصصا

هم زند و علتش را تخصیص می آن ،مقید شودعام اینکه موضوع بدون قل عل اینکه مث زنند،باعث تقیید موضوع شوند تخصیص می

، اما در جایز است فرماید: تمسک به عاماول می قسم مورد درایشان هو ملاکه مقید کند.  ماموضوع حکم را بتواند نمیاین است که 

   :نظر این است که . اما توضیح اینن استاتفصیل ایشقسم دوم جایز نیست. این خلاصه 

ه که چما یقین پیدا کنیم که مولا همه آن ی عام بیان شوداطور کلی اگر عامی وارد شود و بدون اینکه مخصصی بر به قسم اول:

، عام است اما حکمچند  هرعقل معلوم شود که  یا به طریق اجماع یا از راه و ستا را اراده نکرده منطبق است بر آن عام  ناعنو

به دست  که ما به سبب آن یچیز آنر گشود. اینجا ایقی که عام بر آنها منطبق است نمیمصاد د ورااف قطعا  این حکم شامل همه آن

گیرد وع قرار بوضصلاحیت و قابلیت اینکه قید مفقط که  نشده، از عناوینی است ام ارادهعان آوردیم که همه ما ینطبق علیه عنو

در  به عهده متکلم نیست، ،است د یا خیر، به عهده مخاطبشوآیا این عنوان منطبق بر مصادیقش می اینکهداشته باشد و همچنین 

در این مخصصات  شد،رد این مثل مخصص لفظی است. یعنی همانطوری که در مخصص لفظی منفصل به عام تمسک نمیااین مو

 کنیم. نمینیز ما به عام تمسک  لبی
و نظر فی  نامن کان قد رواه احادیثالی  اروانظ» که وارد شده است که در روایات مااست  کنند اینمی رکی این مورد ذامثالی که بر

 ، یعنی اهلکنندیلال و حرام ما نظر مکنند و در حاحادیث ما را روایت مینی که سانگاه کنید و پیروی کنید از ک؛ 1«نا وحرامنالالح

باط در اجتهاد و استن ان شرطعنو جا این را به، آنستتقلید ا. این دلیل لفظی عام از ادله استنباط هستند اهل اجتهاد و ،نظر هستند

 ، لکن مااست نه سایر شروطاز اجتهاد  سخن ، اینجاندذکر کرد (دشول و حرام خدا به او رجوع میو کسی که در حلا)مرجع تقلید 

                                                 
 ، از ابواب صفات قاضی. 11، باب  11ج وسائل الشیعه،  1

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0211 آذر 42 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                        0221 جمادی الاولی 01مصادف با:                –مقام دوم: شبهه مصداقیه  – مخصص اجمال: دوم مسئله –مسائل    :جزئی موضوع 

 دو ویژگی در دو قسم مخصص لبی –تفصیل محقق نایینی در مخصص لبی  

  10 جلسه:                                                                              سیزدهمسال 
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از ییم یکی وگمیبی لدلیل  استناد این به ،بی استلاجماع یک دلیل  در مرجع تقلید عدالت نیز معتبر است.اع داریم بر اینکه اجم

ای است وه بر اجتهاد حتما باید عدالت نیز داشته باشد، حال این دلیل از ادلهیعنی علادل باشد، عاشرایط مرجع تقلید این است که 

موضوع ا قید رالت ای است که عدگونهبه انی که در این دلیل اخذ شده، یعنی عنوان یکون قیدا للموضوع یصلح الا  که عنوانش لا

کنید باید حتما عادل یم رجوعبه او شما در حلال و حرام ته باشد آن کسی که به دلیل لفظی گفست که این مثل این ادهد. می رقرا

ین دلیل و اما نه اگر ، همان نظر فی حلالنا و حرامنا کأزندسی این حرف را میکچه و در مورد . اینجا اجماع ناظر به چیست باشد

انظروا الی من کان قد رواه احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و کان »شود می ینایت معنایش اکنیم به این رو اجماع را ضمیمه

ید الحرام باباید تشخیص دهد ناظر فی الحلال و  کسی که ، یعنی آناستو مخاطب احرازش نیز به عهده خود مکلف  و این« عادلا

چون  پس .تاین عادل اسکه باید احراز کند مکلف است  ،رداگوینده و شارع ند ،این ربطی به متکلم ،ل باشد خود مکلف استدعا

تعبیردیگر لا یصلح الا به  موضوع را مقید کند یا را دارد که صلاحیت این شود وص لبی موجب تقیید موضوع مینحوه از مخص این

لفظی  که در مخصص همانطوری اینجا مثل مخصص لفظی منفصل است و ان یکون قیدا للموضوع اصلا غیر  از این صلاحیتی ندارد،

   .دشو، اینجا نیز کذلک، اینجا نیز تمسک نمیرد شبهات مصداقیهوشد در میممنفصل به عموم عام تمسک ن

شوند و احراز آنها نیز به ید موضوع محسوب نمییعنی از عناوین مق های لبی که اینچنین نیستند،سم دیگر از مخصصق قسم دوم:

 گویندهه شده ک بر این اساس گفته شده یعنی اساسا اگر این عام بیان ،است مکل، احراز آنها به دست متدست شارع است نه مخاطب

 سئلهد  معبارت دیگر در این موار به، آنگاه این عام را القاء کرده. د رارانوان بر افطباق عان مصادیق را و و متکلم خودش احراز کرده

 هاست ک برای اینشود را اراده نکرده ها منطبق میرادی که عنوان عام بر آناف فهمیم که مولا همهگردد یعنی اگر ما میملاک بر می به

  م.ملاک آن را به دست آوردی

سخن ن ای از «قاطبة امیة ینلعن الله ب»یا « هم العن بنی امیه قاطبةلال: »فرمودمثلا فرض کنید در برخی روایات داریم که امام)ع( 

بنی امیه یقینا شامل کسانی که  مؤمن هستند و از بنی امیه محسوب جواز لعن لکن  شود به نحو عام،یمجواز لعن بنی امیه استفاده 

ت اسان بر او منطبق که این عنو ییم که هر فرددار کار رفته ولی ما یقین عنوان عام به هاینجا درست است ک .شودشوند نمیمی

، زیرا ملاک خارج است ن بنی امیهواز لععموم ج شود. پس مؤمن از دایره، زیرا قطعا لعن شامل مؤمنان نمین نیستمشمول جواز لع

این  (عینیم امام)بقطعا لعن او جایز است و ما وقتی می دکسی که شقی باش تن مثلا شقاوت اس، ملاک لعی استمورد او منتف رلعن د

یان ل خودش بنفسه متکفل بین دلیاپس  .طر ملاک شقاوت استتوان لعن کرد به خای امیه را مینر بگهمیم که افان کرده، میرا بی

ر مقابل یکدیگ رعنوان سعید و این دو عنوان د یکی عنوان شقی و یکی ،ارد. اینجا کأنه دو عنوان وجود دلعن استملاک حکم جواز 

عهده مخاطب به شود راد منطبق میبر افاین عنوان اما  احراز اینکه  رده،که را بیان به نحو عام جواز لعن بنی امی هستند. امام)ع(

شأن مولا  حو ازن ینعامی به امیان چنین یابیم در می، کنیماین کلام عام را نگاه می یقتو ، زیرا ماعهده متکلم است بلکه به ،نیست

  .بنی امیه اینچنین هستند کهاو احراز کرده باشد  هکبه دور است مگر این

امل جواز لعن ش ست وها نیاد خارجا مؤمن باشند زیرا ملاک شقاوت در آنافر ینیک نفر یا دو نفر از اممکن است سؤال شود که اگر 

از لعن ی جوکه وقت حقش این بود رهبالاخ .نحو عام فرموده و تخصیصی هم برایش بیان نکرده است بهس چرا ایام پشود، آنها نمی

صلحتی باشد و امام)ع( است برای من این ممک ؟اما چرا نکردهکرد، د، افراد مؤمن را به نحوی خارج میکنعام بیان میبه صورت 
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ایشان گمان کنند که در بینشان افراد مؤمن هم وجود دارد که  درست شود وسر  مشکل و درد از بنی امیه منانواسته برای آن مؤنخ

ان نشده به خاطر مصلحتی بوده که عام بی موم از دایره اینعد اخروج افرکه به هر حال این یک سری سخت گیری ها را اعمال کنند.

، قطعا هبنی امی شم به ایمان یکی ازجایی یقین داشته با ما یک رگم بیان نشود. حال اعا یرهاکرده این فرد خروجش از داقتضاء می

یم ر در جایی شک کنگولی ا در او نیست ین ملاکه اک ملاک لعن شقاوت بود ،یمرا، زیرا ملاک لعن را ندما جایز نیست یلعن او برا

ی امیة لهم العن بنعموم ال آیا به؟ اینجا چه باید بکنیم؟ هست یا نیست ویعنی این ملاک در ا ،من است یا نیستاین فرد مؤآیا که 

های صتیم یک قسمی از مخصفاینکه گ ا جایز بدانیم؟لعن او ر که بر اساس ملاک مول درک عقل بدانیماین را مش یا کنیم اخذ قاطبة

ره عام یاراد را از دقطعا یک عده از افلا روشن است. اینجا عقل با درک ملاک لعن مال کادر این مثشوندباعث تقیید موضوع نمیلبی 

نیست که باعث ای مخصص به گونه این ، اماها وجود نداردک لعن در آنزیرا ملاستند د اینها قطعا جایز اللعن نیگوی. میداندخارج می

است که حکم شامل  نکرده اراده شود، اما مولایمنطبق م ن عام بر آنعنوا فهمد کهما میعقل  را ی افرادریک س د موضوع شود،تقیی

، اما اینجا ف قسم اول که لایصلح الا ان یکون قیدا للموضوعلابه خ دوشیم، اما مع ذلک این مخصص باعث تقیید موضع نشودآنها 

شود تمسک کرد و جواز لعن شامل می عموم عام به فرمایدین موارد ایشان میدر ارا ندارد. حیت اینکه موضوع را مقید کند این صلا

عبارت دیگر اگر متکلم  به راز کرده.احنیست و این را خود مولا من آرویم که او مؤود دلیل عام  به دست میشود زیرا از خاو می

 که از طرف متکلم بیان شده کرد. این عمومیم این عموم را به این نحو بیان ناست اصلا فرد مشکوک شقی که آن بود هردکاحراز ن

 دارد.  ها وجودنکه ملاک شقاوت در آامیه را احراز کرده ینود او همه افراد بنه خکأ

مومن  و افرادی که شقاوت ندارند شقی هستند پس آنامیه راد بنیکه همه اف متکلم احراز کردهکه اگر  است شما سوال کنید نممک

یست، زیرا گفتیم آن را خود شارع ؟ قطعا ندشول آنها نیز میکه احراز متکلم شام است نحوی یعنی این عموم به ؟چی، آنها هستند

ی وحن این دلیل به ن لسانچون کنند پس ابی را دراآن افولی مصحلت ندیده فهمد ینکه ملاک لعن را میو ابه درک عقل واگذار کرده 

ه این را ب حکم ینند اصلا اهست مشمول این حکم و لولا احراز او که همه اینهااد القاء شده است که با احراز خود متکلم نسبت به افر

 ارداین ملاک را ندیقین به این داشته باشیم که فردی  داند اگر مایند ملاک را و مکعقل ما درک می داندمی و اینکه کردیمنحو بیان ن

و هم شامل  شودمی مقطوع الشقاوةکه هم شامل افراد  ی استبه نحوموم و این عان کرده صورت عام این را بی به ستمشمول لعن نی

 اجواز لعن دارد ی ی امیه استنآیا مثلا فلانی که از ب داریم که هاایمان آن درکه ما شک  دیراافقاوه. پس در مورد مشکوک الشد رااف

این فرد مشکوک  شود ولورد این شخص جاری میوم رد مگوییم اصالة العموو میکنیم رجوع میالعموم  رد این به اصالةمو رندارد؟ د

 و هاء شدین نحو القعموم به ا اینت، ولی از آن طرف وقتی نیس ما معلوم یقین نداریم به ایمانش و خروجش برای، زیرا ما است

جواز لعن در مورد او  رادمثل سایرافیز گوییم حتما شارع احراز کرده است که این فرد نرع بوده ما میااحراز آن از ناحیه خود ش

  رد.کیمان ننحو عام را بی یناه شارع به اود دارد و لولا آن احراز، هیچگوج

ضوع باشد  در وکه قید م و تخصیص نیز افرادی است و عنوانیدلیل لبی صورت گرفته  وسیله یک موارد که تخصیص به ینا لذا در

 ه است و تنها بعضی از افراد از دایره عام خارج شدند، تمسک به عموم عام مانعی ندارد. اخذ نشد آن
 خلاصه تفصیل محقق نایینی



  

366 

 

. نیام، برخی از مخصصهای لبی افرادی هستند و برخی عنومخصص لبی داری خواهد بگوید ما دو نوعمی یپس کأنه محقق نایین

  .تمسک به عام جایز است، اما در مخصص افرادی جایز نیست ی است در مخصص عنوانی تمسک به عاممخصص عنوان قسم اول

ز نیست و در یاعام ج ود تمسک بهرمدر یک قسم ف لبی تفصیل داد، ایشان بین مخصصلذا  ست.ا یاین محصل فرمایش محقق نایین

ن وکیر لا یصلح ان گتعبیر دی یا بهضوع باشد مو یدتواند مقمی های لبی کهجایز است، آن مخصص سم فرمود تمسک به عامیک ق

انظروا الی من کان قد رواه احادیثنا و نظر فی حلالنا »الت در مرجع تقلید نسبت به روایت ماع بر اعتبار عداج لا للموضوع، مثقید

 کآنچه که عقل در« بنی امیة قاطبة لعنالهم ا»اما در مثل آنجا اصلا مقید موضوع است و تمسک به عام جایز نیست. « وحرامنا

رخی د ندارد بووج یاینطور موارد کأنه در مخصص عنوان، فاء ملاک در آنهاتراد بواسطه انوج بعضی از افکند ملاک لعن است و خریم

 ذیلش که مادارد در یاتی البته کلام ایشان یک جزئ 1.ز استیاعام ج جا تمسک بهکه بیان شد، این یتوضحیات با ،د خارج شدندرااف

 شویم.رد آن جزئیات نمیاو
 دو ویژگی در دو قسم مخصص لبی از دید محقق نایینی

 یانکه به عنوا ن مخصص ب ییکی اینکه آن چیزدر قسم اول داده،  قرارویژگی  دوین دو قسم مخصص لبی برای ا دقت کنید، ایشان

 عنوان عام بر افراد به قاینکه احراز انطبشود و دوم امقید میعام ع حکم وضآن مو اسطهه بوکبر عنوانی است  ا مشتملشده گوی

راد بر اف ق این عنوان عامطباانو دیگر اینکه  کندیم موضوع حکم را مضیقدر خاص بیان شده که یک عنوانی  عهده مخاطب است.

  .دست مخاطب است که احرازش بهینو دوم ایکی اینکه عنوان مقید موضوع است  ،ی داردپس دو ویژگ .خود مکلف است به عهده

ق ااز انطبیا احراست مقید موضوع نیست و ثان رگست یا انی ینینکه عنوایکی ا ،است یدیگر نحو و ویژگی بهداین  اما در نوع دوم

 . مخاطب ندارد و ربطی بهعهده خود متکلم است  به

 یوضیحخمینی در مناهج با تاست و امام  گرفته قرا ر رد اشکالواین تفصیل نیز م .ایشان فرموده استست که ا صیلیاین محصل تف

هر : یظیندوگس آن به شیخ انصاری اشکال کردند، به محقق نایینی نیز اشکال کردند. میو بر اسا دهندر ابتدای این بحث میکه د

ح ندادند شود و توضیشن میالنظر فی کلام بعض الاعاظم، این مطلبی که بعضی از اعاظم فرمودند اشکالش از آنچه که ما گفتیم رو

دار تند بر همان  مشاجردی دبروروز بیان شد و اشکالی که به توجیه محقق یه در اشکال به شیخ انصاری دای کو با توجه به آن نکته

 نایینی اشکال می کند و دیگران نیز اشکال کردند که فرصت نیست این اشکال را در این جلسه بیان کنیم. به محقق

 غضب فاطمه زهرا)س( شاخص حق و باطل و چرایی آنرضایت و 

)س( ت زهرارضایت و غضب حکید شده رض)ع( روی آن تأو برخی از ائمه معصومین )ص(کلمات رسول خدا یکی از اموری که در

های ضیلتفر کوتاه بوده صاحب ابسیکه مجموعه زندگی و عمر او  بانویی به عنوان یک شاخص قرار گرفته. این خیلی مهم است که

   .ندسخن گفته باش شخصیت ینا م عصر)عج( اینچنین دربارهاما کرامات فراوان باشد و از خود رسول خدا)ص( تا ر و مناقب وشمابی

 بهرا)س( حضرت زهم یبینر مهم این است که ما میامحورهای بسی . یکی ازشخصیت گفته شده است مطالب فراوانی در مورد این

ز )س(  اکه هر کسی که حضرت زهراینا ی، یکریمادآنوقت دو تعبیر و رضایت قرار داده شده است. غضبعنوان شاخص از حیث 

)س( نسبت زهرا تهر کسی که حضراز ی باشم خدا از او راضی است و ضااو راضی باشد من از او راضی هستم و هر که من از او ر

                                                 
 .471الی  474ص  1اجود التقریرات ج ؛ 635الی  635ص  2و  1فوائد الاصول ج  1



  

362 

 

 ،درااف بر دهش منطبق ینا. یعنی گاهی او غضبناک است بهنسبت م و خداوند نیز هست اکناو غضب هببه او غضب کند من هم نسبت 

)س( از او ناراضی باشد من هم ناراضی هستم، از هر کسی که راضی باشد من هم راضی هستم. در برخی هر کسی که حضرت زهرا

  «.انیضاها فقد ارضمن ارآذاها فقد آذانی فمن »آمده است، « من» از روایات

إنَّ فاطمِةَ بَضعةٌَ منِیّ و هىَِ نورُ عَینی و » ه بیان شده است. پیامبر)ص( فرمودند:موصول «ما» ،«من»جای  در برخی از روایت به

که  هچو آن شنود کند من را خشنود کردهفاطمه زهرا)س( را خ: آنچه فرمایدمی «ثَمَرَةُ فؤُادی؛ یَسوؤنُی ما ساءهَا و یَسُرُّنی ما سَرَّها

ند ضی کراای کند یا ناو را راض ه کهآنچ ،اشخاص کار ندارد اینجا دیگر به را ناراحت کرده. کند من را ناراحترا)س( فاطمه زه

  .و رضایت من استایتی موجب نارض

 ممکن است نسبت به امور باشد. هم تواند نسبت به اشخاص باشد و میهم )س( پس غضب و رضایت فاطمه زهرا

 ،یستگردد مطرح نر بروکه به اشیاء یا ام« ما»دد یا رکه به اشخاص برگ «من»بحث  ریگم اسلام اصلا دنبی مکردر یک روایتی از 

یا  جا دیگر غضب نسبت به فرد یا شخصاین «لِرضاکِ رضىیَلغَِضَبکِِ و  غضِبُیَفاطمةُ إنّ اللهَ  ای» :فرمود)ص( رطور کلی پیامب به

)س( معیار قرار گرفته است. رضایت و غضب اعم از اینکه همطمطرح نشده، اصلا غضب و رضایت فائ غضب نسبت به کار یا شی

 ول خدا و خداوند متعالمعیار غضب و رضایت رس ه)س(ضایت فاطمر غضب و شیاء باشد،ار یا وبه امنسبت به اشخاص باشد یا 

برخی ه یا یک شخص یا یک واقع )س( بهزهرا یت و غضب فاطمهصور کردن رضاارد. محعامی در یای بسایک معناست. این 

 اصلا یک شاخص است.  این ،رسد درست نیستمی نظر بهر واشخاص یا برخی از ام

ان ورا)س( و پیروان حضرت زهی پیردشمنان بلکه برای امعیار نه تنها بر اینتر داریم. و غضب مراتب دارد، راضی و راضیرضایت 

 باشد یا خدای نکرده موجب )س(رضایت حضرت زهرا شته باشیم که موجبن است ما نیز رفتاری داممک ،بیت نیز معیار است اهل

چه چیزی موجب رضایت او وچه چیزی موجب غضب که  باید توجه کنندخص ااین شبه . همگان باشیم )س(غضب حضرت زهرا

)س( که همه فاطمه زهرا .دارد منطقی این یکچرا اینطور است؟ بگوییم  نیست که ر به یک فردوه اماین گره زدن هم شود.او می

ترین بندگان خدا به خداوند است اصلا یک شخصیت به تمام معنا الهی است او به غیر از میزان الهی از مقرب ودش خدایی است،وج

ز امور است، ا که مثل ما رضایت و غضب ما تابع خیلیت است نیااکند، او نه مبتلا به نفسکند و نه غضب پیدا مینه رضایت پیدا می

باز به  بستگی دارد کهن به معیارهایی یاید، ن بیاان بیاید و یا بدمامی خوشاز یکن ما تابع خیلی از چیزهاست، نیامدخوش آمدن و 

خودخواهی و منیتهای ماست. اما فاطمه زهرا)س( چیزی جز  .یشه غضب و رضایت ما خودمان هستیمیعنی ردد. گربر میخودمان 

 تشخصی ان کامل کهانس ،او را خوش ندارد خدواند است که یچیزن آن ود عیشنارضایتی او  بخدا در نظر ندارد، هر آنچه موج

 بهبر خدا)ص( خداوند تبارک وتعالی است و پیامهمه بر مدار حق تعالی و خواسته  زندگی او های اویگهای او، دل بستخواسته، او

های عالم و انسانبانوی اول و سرور زنان ان را به عنو )س(فاطمهپیامبر)ص(،  د ورار داغضب او را معیار ق ایت ورض این دلیل

ی او حاکم نباشد و آنقدر محبوب گزند ربرسد که جز خدا د یتواند به جایو جامعه بفهماند که یک زن می مردممعرفی کرد که به 

پاک و  از صلببانویی  پسندم. یک چنیننمیپسندد من بگوید کانه هر چه او بگوید من گفتم ، هر چه او نمی وندخدا باشد که خدا

را به عهده گرفتند و افسوس که جامعه از هدایت و رهبری متولد شدند و هدایت و زعامت جامعه او مثل خود ر او فرزندانی مطه

شود ، مگر میاست برای من تج)س( حمادرم فاطمه زهرافرماید: ایشان محروم شدند. بی جهت نیست که امام عصر)عج( می
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 :فرمایدمی هستی و محور هستی استعالم خودش قطب که  )عج(عصر ماما د؟ار دهرکسی را حجت خودش ق جهت امام معصومبی

   است برای من. حجت)س( فاطمه زهرا

 و معلوم شود که چرا غضب و رضایتش محور و بشریت ان اسلامهج به ،درستی معرفی شود به شخصیتی بایدبدیهی است چنین 

 آن تصور کرد. شبرای توانهای این خاندان جز از روی جهالت یا عناد وجه دیگری نمیفضیلتانکار و شبهه در . فترگرار ق

 خداوند انشاء الله به ما توفیق دهد که بتوانیم به گونه ای زندگی کنیم که انشاء الله تا حد توان رضایت آن بانوی بزرگ را فراهم کنیم

 ن حضرت آنها را خوش ندارد.و خدای نکرده رفتار و کرداری از ما سر نزد که آ

   «والحمد لله رب العالمین»
 


